١د‏ عو لی ا لزه على بصیره 
انا و من اتبعنی ‏ (یوسن) 


۱ مح و الم وهو م 
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0 
1 
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همقلعة 
استدلال آ بات قر آنی برم رت تمام انبیاء و رسل علیهم السلام 
ادله خاصه برموت خضر و الیاس 
ادڵه عقلی برموت خضر والیای 
آ بات داله برموت عیسی ا زکتاب حکیم 
توفی دز قرآن 
توفی در حدیث 


توفی در لفت 


رفع در قران 


رفع در حدیث 


رفع در لغت 

نشسجه 

اختلاف مفسرین 

TT 
از آ بات داله بروفات مسیح‎ 

7 آ بات دالّه بروفات مسیح 


بطلان استدلال بها بات برحیات مسیح 


از آ بات مستدله برحیات مسیح 


با ال رحن ارجم 
وال علي عباده الذین اصطةی هیر عم 


۰ وود وو ssi‏ 


الآ E‏ وا باو کم ماتر‌ان" 


یوق الا الظن و ما آهوی الا نفس و ا 


ا «م 


ین رتهم اهدي ان اله و تلالعته لوق علي الي 


اب لیر او صلوا عه 4 ورا ليما 


5 سح مان شا 
إت E RE‏ داده شده و جز و 


عقاید مسلمادان گردیده است مانا اعتقاد بحیوة خطرو!لیاس وعیسی‌است 
این عقیده بادگاری از اهل‌کتاب بهود ونصاری منباشد و بواسئلةٌ 
عدم ند بر مسامانان درکتاب خدا چنان این اعتقاد شامع شده أست که 


از مسلمات اسألام‌گرشیده وتود؟ جاهل مس مان مت 
بشر عت سیّدالمر سلان است و عجب‌تر 


۳7 روریات دين ومنگر آن" 


لھ خیا ل میکنندکه فر آ نکریم حم حیات آنانرا متعرش می باعد 
و.دال aT‏ کر دقت‌کند. یی بابند که قر ران بر ضد ا ن سخن رائده 


وبا یر امین حکم تفی اینمتاله وانکار شدید نسبت بایلموهومات راء کر ده 
oS CTE‏ 2 + 5 
است و ما در انيا | نچه گناب خدا و سست ختمی مرتبت رأجع بمردن 


نبیاء خصوماً خضر والیاس وعیسی متذکر شده بیان خواهیم کرد . 


EOE‏ امد ی 


و 


لاس 


اک رکفته شود پا جود هجهل ونادانی برد وعداوتودشمتی 
که مدعتان باطل تبت بتو دار ارند چرا خود را مبتلای بغوغای جهال و 
تفر ت اهل بدعت وضلال میکنی‌وچه داعیبر یاناینحقیقت داري ؟ 

پا ومد موی من رن زاغا بات و 
اباطیل است چون قران آنکتاب عتلی وعلمی است وبابد در هین ادرار 
زندگانی , شر هادی ورهنماباشد این قسم افتراه بق ر آن آنرا از قیمت 
ومتزآت می اندازد وعلما ودانشمندان بش ازهدایت قرآن دورمیشوند؛ 
ا کر انتساب این قسم خرافات ازقر آن فطع شود دیگر قرآن نرد عقلا 
موهولڭ نخواهد بود چنانکه می‌پینيم بسیاری از فرقه‌های مسلمین 
۳ رموهومی را سبت بقرآآنمیدهند وهرمذحبی پدعت وشللات خودرا 


ن استدلال میکند وهرگروهی برای ۲" راء وعقائد فاسده خود از 


ا ار مبدهد بالاخرء گروهوسای متطاه مه دم از 
قران میزنند م گر رآن عمع مال اقات با سر چشمه 4 موهومات وملبع 


۽ اف س! که بواسطة | انتسابات موهوم و خرافی 
تال کب زو ين ک 


حقیقت قران از دست مسلمانان رفت واسللام العوبة عقلای جهان کر دید 
واز انجهت ت طلا ا لمرضاتالل بای ن‌کار اقدام‌کرده و أژملامت ملامت کننده 
مر سیدم ٠‏ 


و ا م وت ا سا و 
آجد للم في ٠‏ واف ليد ا لذكرك 0 


دیگی آ آ که اعتقاد بحبوة اسیک در میان ها 0 


ات وبدون دلیلی ارکتاب اشد ا ن ران معتقدگردیده‌انده بكرا 


بر ای ارا بک قفر EER‏ دماست چدانکه کتابی ازلاسه دیدم 


2 rs 


ر ختمی صمقت نموده بز ود پاین‌ مان : 


3 
آولا"بنابر اعتقاد شما مسلمانان عیسی زنده ودر آسمانست ومسلماً حدم 
وفات‌کرد ودر مدینه دف نگ ردید. و ثاناً مسیح بی‌پدر خلق شد واز نطفهٌ 
نجس نبوده است . وثالثا ا مسیح زن نگرفت اما حتدمم ٻرهرزني ڪه 


انظرش می اوفتاد ومیل میکرد برشوهرش حرام میگردید. 
البته این نحو مغالطه ! گرچه ضعفای مسلمانائرا نصرائی‌ئمیکند 


اا ایمانشاترا متزلزل میگرداند 


ونیز اعتقاد بحیوة عسی ورا شان وخضر والیاس درزمین سیب ` 


پیدایش معبودهائی وبتهائی در مقابل حق متعال‌گردید چنانکه نصاری 
از عیسی‌حاجات میخواهند وبرای او تذر و قربانی میکنند و بسیاری از 
مسلمین از خضر و البای مده می‌جویند و در شداید متوجه باینافف 
میکرداند وکنیسه بك بت بر ستی کاملی تشکیل میدهد . 

پس باید این بتها را شکست تا عردم متوجه بخدای جهان شوند 
از خداوند متعال خوآهانم ڪه بتوانم این مطلب را بطور واضح برأی 


a Fa a E 
برادران مسلمان ر را ار بد الا الاصلاح ما استعلعت وما‎ 
8 


کت مدعت اتام مو ر ا 


ا 
4 


E EE FIO NNE PANES‏ نب ن 


۷ 


کات 


مقدمه 
ما در اینجا نمی‌خواهیم بکوئی که کشنح وحال است بشری عمر 
طولانی‌کند و خداوند قادر نست که انسانیرا مدت مدیدی عمر دهد 
میخواهیم بیا‌کنیم که ازکتاب خدا وسسّت رسول | کرم برحیات عیسی 
وخضروالبای دلیلی‌نداشته بلکه دلائل یکه انبات مرک آنان را میکند 
در دست داریم . ۱ 


اتدلال به آیات قرآنی برمرکگ تمام - 


انیاء ورسل علهم ااسلام 


8 ورف و و 
آیه اول: خداوند میفرماید ۱۷۸۳ وها محمد الارسول قد 
1 8 


له ار سل آفال مات أ ول انبم ايآ تاسكم ومن 


ر مه 


e‏ ت 
و یری اله الشا کرین 


در تفر مظهری مبکوید : قد خلت ای مضت و مانت من قبله 
الرسل فسیمو ت هو ابطاً بینی‌گذشت و مرد پیش از او رمل و محمد مم 
م میمیرد . تسیر ابی السعود جلد سوم صفحه ۸٩‏ بين تفرب تفس 
کرده است . تفسیر پیضاوی میگوید : ف 
بملی : ونیست تند مگر رسولیکه پیش ازآن رسل یگذشتند و 
مردند آیا | گر این پیغمبربم‌یرد با کشته شوه بازمیگر دید براعقابتان 
يىش ی کافر و مرتد میشوید پس ه رکش بحال سایق شک ه کفر وشرك است 
بر‌گردد پس مرکز زبان نرساند بدان برگشتن خدای را چیزی و نود 
باشد خداوند شک رکنندگان را جزا من‌حمت فرماید - 


خلوا کما خلوا من قبل . 


مت لت 
". این آي مبارکه درجنگه احد تازل شدردرآن موت سید انبیترا 
بطریق استقراء ثابت میکند بعئی‌چنانکه رسل پیش از پیغمب رم‌دند و 
هیجیث باقی نماندندمچنین مد م که مکی از رسل‌است نخواهدماند . 

و باین آبه ابو یکر اتدل 3 رد روزبکه رسول خدا وفات نمودو 
ردم در موث رسول اختلاف کر بردند عم رکفت پیغمیر حقيقة نمزده اس 
بلکه از دد ودماغ ودست وپای منافقان , را میبرد باکر سفن مورا 
شدیباً اکا رک کرد وحمل سختی بعمرنمود و | کتفا باين نکرد وباحسی‌از 
اسحاب رسول پمسبعد رفت و بمنبرشد وه رکس ازاسحاب رسول را که 
جر انپا بود جنع نمود تنای خدا ورسول ر | بجای آورد بعدگفت : 


مه و ره موه و اي و و 


اعلموا ی را قد توفي فمن کان عبد محمداً فان مدا 


2 ام ل22 2 2ے ر ویو 


قدمات وم من کان فيد اله فانه ج ي لایموت م فرع و ۷ محم 


رو 


.الارسول . یمنی ای عردم بدانید اشکه رسول خدا وفات کرد ه رک 


5 “ رم “ 5 ت 
ی اپرستش میکند محتد مرد و هرکس خدای محتّد را عبادت ۰ 


میکند. او زندء‌است بعد آین ای مبا رکه رافرائت نمود. 
ابر ارموت رسول خدابر! بمردن اندیای سار بق استدلالکردباین 


طریقکهپیسیران مردند و محتد عم مشل سیر پیغمیر ان وفات کرد . 


هنگامیکه ار رن استنلال را اسحاب شنیدند بهیجوجه رد نگردند و 


۳ ای ابویک پر تودراستدلال خملا ک ردی بااستدلالت تاق ص است وس 
1 ۳1 اصحاب معتقد بحبات خر و والنای :و عدسی بودند و این مطلب از 
مسلمات‌عقید:سلمن بود میگفتندچگونه تواستدلال بای ن آ به میکنی 
هگرنمیدانی عتسی وخسر و البای زنده‌اند چه حر جن داردکه پیغمیر ما 


هم ننرده بأشد و برگردد چذانکه عمررگفته است و کن قول ابویکر را 


ی حطس مب هر مخز 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ند سیم سرخ 


ات 


ر تکردند بلکه سا کت شدند و قولش را قبو لکردند وگفتند : اناق 
و انا اه راجمُون" و نظر کردند بابثیای سلف دیدند همه مده و 


هييك خالد نبوده‌اند یس اطمینان بوفات حضرت رسولکردند . 
این آبه اشاره است ت بکبرای شکل اول ازمنعق بابر طریق : 


مسیح وخضر والیای رسولانی بودندپیش از محمد *وهررسولی پیش از 


محتد عرد است پس‌مسیج وخضر و الیاس‌مرده‌اند وشکل عم مشتمل بر 
شروطآن است ازایجاب صفری و ك کبری . 


آي دوم : ۸۷۰۲۱ ۳ ازا لك ال رجالا اُوڃي 


البهم 7 الوا آهل الزگ ران کل مرت ۲ 


او 


هم جدا لا تاکلوت الام ۳ ۳ کانوا حالیرین 
نی مک ر اشکه ص‌دانی بودند 
که وحی فرستادیم بسوی ایشان یعنی هیچ پیغمبری ملك نبود وههبشر 
بودند پس آین سخن را که انیا بشر بودند ! گر نمیدانید از اهلکتاب 
5 انی را که پیش از تو بودند جسدیکه غذا 


عنی ونفرستادیم پش ازتو پیغمبرا ي 


بپرسید و قرار ندادیم پیغمیر! 


نخورند و لکن قرار دادیم مثل‌تو ای محتد که طعاممیخورند وخالد و 


جاو یدان نبودند . 

فرق‌است میان جسم وجسد ؛ جسم تن‌را میگوین که روح با اوباشد 
خواه روح نباتی یاحیونی باانسانی ومامتتی که روح با اوست میم 
و تولید مثل مبکند و چون بدل ما بتحل میخواهد تاج بتغذیه است 


8 
و شاهد بر اینکه جسم بمعنی تن است | آیهمبار که ۲۷۰۲ و زاده 


SH‏ و نى الم و اْجنم یعنی خداوند فزوتی داد طالوت را در دانش 


ي 
"و درتن چنانکه‌گویند طالوت مردی خوش سیما ورشید بود پس درآین 
آیهٌ مبا رکه جسم پمعنی تن أست . 
ع ا و و ا و 

و نیز آ به مبارکه ۰٩۳‏ و اذا راته, تمحبك آجامهم 
,و چون بینی منافقان را پشگفت آرد قرا بدنهای ایشان از حیث رشادت 
و زسائی . پس جسم‌دراصطلاح قرآن ولفت پمعنی بدنست وجسم بمعثی 
جوهر که د OS‏ وس یی است و در قرن دوم بعد از 
ورود فلسفه در اسلام وضع شده | 

اما جسد لفویین میگویند ا اي لا کل ولا 


و 


اردب یعئی هر مخلوقسکه تخورد و نباشامد و زعفر آن و عصفر و خون 
را جسد میگویند و تن بیروح جسد است خواء روح در ات بوده و 


خارج شده است مانشد جسد در ارخت خشگك شده وجند حیوان وانسان 
هه 


رده و با در اسل روح در ر آن حلول نکرده باشد ۱٤۷٤۷‏ واخ قوم 


9 
مو 


وا دك 


سي من به ۾ ن لچم عحلا دا که "۳ آلم یروا آنه 
E ٩‏ 
لا یکلههم ولا هدیم ا 

یمنی و گرفتند و ساختند وم موسی بعد از رفتن او بکوه طور 
از پیرابه‌ها والا ت زینتشان که ازقبطیان گرفته بودند کوساله‌ای را که 
تن بیروح بود و آوازی داشت مثل آواز اه ؛ با نمی بیشن د که گوساله 
با رشان سخن مشود و راهیا بایان تمي‌جاید . 

ازاین به مبار رکه معلوم‌می‌شود كە جرد کوسانه را از زینتهالی 
که از طلا و نقره بود ساختند وس این گوساله جسد بود و نه چم . 


1 
۳ 
1 
1 
۱ 


س 


وق و ما ا 


"3 تانق 

PA‏ ۳ : ولد فتنا سلیمان و آنا علي کر سید حسدا م 
نات بسی و بتحقیق آزموديم ودر فتنه انکنديم نات اه 
برانداختيم بر تخت او چسدی را پس با زگشت بخدای عژوجل او رسول 
کرم‌روایت شده اس تکه فرمود سلیمان گفت من صد زت را طواف 
میکنم تاهرزنی پسری بزاید و در راه خدا مقانله‌کند بس ازآن‌طواف 
کرد و یکی‌از آن زنان آبستن شد وزائید و پسری آورد ناقس‌الخلقه 
وب رکرسی‌سلیمان اتداخت .دسول | کرم میفر مایدا گر انشاءالة میگنت: 
مبتلا بچنین طفل تاقس نمیگردید پس با زگشت بخدای عالمیان نمود ۰ 
بعضی کنتن د که خداوند او رأ مبتلا بمرضی:نمود که گوبا جد 
پروحی شده و بهیچ وجه قابل حرکت بنمود . 
بمشی دیک رگفتند سلیسان پسری داشت و فجاة مد و جس 
بیروحی برکرسی سلیمان اقتاد از این آبه معلوم شد له جد چننمی 

آست بیروح و بیحرکت ‏ ۱ ۲ 
خالد : خلرد بمعنی مکث طویل است و درلغت بمعنی‌الا آخرله 
انکه راغب در مفرداتمیگوید : هرچه دير فاسد شون 


فی که بمعفی دسکدان (اجاق؛ 


تیامده است چذا 


| مسف بخلود میکند مثل | 


عرب اس 
ٿث طو بل مبکند و دير خرآب 


است عرب آترا خوالد مینامد چون مت 


میشود و اسل معنی لد باقی بودن چیزی است منت زبامی و از این 


قبیل است مبکوبند رجل مخلد پرا یکس 


و آن ختوانست که ناباش باقی باشد تا اشکه ربعیه اش هرا بد ' 
پیانات معلوم س رکه خلود در لفت عرب پمعنی تأبید نب لمده 


آزاین بي 
منکند عدم خلود و مکت طولاتی حدی 


است . پس در این آبه بيان 


ي 


از اتمیارا ومعنی آ به چنن است : ماقرار نداده تیا را جسد ؟ ۳ 
بتغذیه نباشند مثل سنك و آهن و امثال آن » تامکث طوبل کنن ؛ 
بلکه چم بودند و هرجسمی تاج بتغذیه و تحصیل بدل مایتحلل‌است 
وهرجمی “سنت الهی براین قرار گرفته که مکت طولانی نکند پس 
بنایاین‌آنبیا مکث طولانی نخواهند کرد وعمر اندبا ازعمر طبیعی تجاوز 
تخواهد نمود. . ۱ 
اگرکنته شود : درقرآن عمرتوح را هزارسال معیّن میکند آ با 
هز ارسال مک ث طویل ندست ؛ 
جواب میگویم :میشودگنت درعصرتوح عمرطبیمیه زارسال بوده 
میت چنانکه د رکلمات بعضی از محققان دید مکه ثابت‌کرده بود پیش از 


علوفان نوج م ممتال عمربشرهز ارسال بود و بعد ازآن معدل عمر 
وعمر رطن کین و این از زمانس تکه که بشرشروع اڭ خوار ى 
نمور می‌کوید فبل از طوفات » بشر علف خوار بودء است وال اعلم 
تسوا : 

وثانیا فرآن ثابت میکندکه اسار اول این است‌که بشری «ردنیا 
مکث طولانی‌نمیکند وخلود ندارد وین صب فوق انبر! هم زاین اما 
خارح نیستند اکر چه میشود از این اصل بعضی از افراد خارج باشنه 
مش نوح نجی اله بنص قر آن . 

و بعضی گفته‌اند سال دز عصر نوح. نوازده ماه نبود بلکه هر سالی 


هنته را 


یك ماه قمری بود چولب رسدکو! کب وحساب سال » وتعیین 
بسال و منازل آ فتاب نبوده و 


سایین نمودند و پش از طونان شر 
وسال را بك ماه میگ رفتبد چون تمین سال پس‌ازپیدایش عام رت 


را اعلم.. 


ژ کرد 


اه اد مد اضر مم تام میب ت س ها ی 


تم خی ات چ نه ده ورد د ی و ید یی چ ی 


ا 


آة سوم ۳۰۲۱و ۳۷ ا ا بشو ين ن لك العلد 


مرو و زرم وم 


ان یت فهم الغا لدوتَ. 


کل فس داه لت و تيلو كم با 


اجه 


8 الا 7 بر جعون ۰ 
درشان تزول این آبه مقاتل میکوید : چون جمی‌از مردم‌گفتند 


یسب واه مرد درچواب سینآنن این به ازلگردید . 

و بعضی دیک رگفتند چون رسول | کرم خاتم پیشمیر انت نخواحد. 
هرد زد برا اگربمیرد شرعش‌تفییمیکند وخداوند تبارك وتعالی بان به 
آ "گاه فرمود مدع که حال پیغمبرمشل حال ساب انیا است * چنانکه 
هر پیغمبری پیش از پیغمبر وفات فرمود وخاوه نداشت و مکث طویله 
همچنین پیشمبر آخرالزمان هم یمیرد . 

د تسیر روح البیان میگوید : ما قراز ندادیم از برای فردی از. 
اذ راد اسان ؛ پیش از تو ؛ ای محتد م دوام و بقاء در دنا را . یشی از 
سن ما بیت ایتک آدمی را لد در دیاکتیم | کرچه چه بر تخلید قادر ‏ 
هستیم . 

درتفسیر ای نکثیمیکوید : پیش ازز او ی پیشمب رکسی مد دردلیا 


شا با و 


ل من علبها فان و و بهي وه ربك ذوالعلال 


شا بر با که درآ سایق شذکه خلد بستی‌سکت طویلست ین 
آ ب ماه نس سر بحست پرایشکه احدی ار بعر» پیش از پیفمبرمکث 


طریل دردنیا نکر ده است و پغمب راز که میگ بخوند پیش س ازغ میں بود أنه 


سا 

وأ کنون زنده هستند؛ این آبه ۳ ی‌حبات[ نان را میکند . 

معنی آیه : ۶ قرارندادیم بشری را پیش ازتوخالد :با پس از آنکه 
و دی آی پیفمی رکه اشرف انبیاء هستی کسان پیش ازتوخالد باشند؟! 
بعنی خالد نستند . ِ 

این آبه اشاره بکبرای شکل اڑل استباین طریق : مسیح وخضس 
دالیاں پیغمبراند وهیج پیغمبری پیش |زتومخلّد یست ؛ نتیجه میدهد: 
مسیح وخطروالیاس مخلد نیسنید . 

عجب این است که طرفداران حیات پیفمبران پیش از پیغمبر 
آخرار زمان ؛ بشناعت قولشان متوسّه نستن که محتد مصطفی ص خانم 
پینمبر ادت پنص قر آن و شرورت شرع اسللام و دلبل عقل که محل 
ذ رش این رساله يست * چکونه مبگویند که عیسی و خر و الیای 
پیغمیر ند وزنده هستند وحال آنکه حکم بحبات لثه بعد ازپینمبر آخر 
اأرمان «نافات با ختم نیت دارد مکر اینکه بگویند ابنان ازییفبری 
معزول شدء و از امّت خبرالمرسلن ستتند . 

درا اشصورت میخواهيم یشیم رکه فسا که عدسی زنده‌است بانجیل 


عدل میکند با قابع قر ات مچنین خضر والیاس فلا بیفمیرند با 


ات پیهمپر ا اا ؟ و پس‌ازامت بودن عتیدند با مقلد ؟ ! 
He‏ | گر درست دقت نیم" می بینم که اعتقاد 
حيوة عیسی و خطر و الیای با داشت مرۃبۂ نبّت غاد باقر آبت 
و شروری دین است 
ادل خاصه بر ر موت خضر و الاس 


أبن جوزی و ساحب کتاب ۶ اصابه در احوال صحابه * از حشرت 


ا شامق ن موت تمت وتفھ می 


على بن‌موسی ال شا سللامالله علیه روابت میکندکه خضر مرده است 
واز بخا e‏ 
جواب دادکه چگونه زنء ند وحال لآنکه پیغمبن پیش آزو فاش فرمود : 


وی وت 


لاق على زأمي اماو ممن هر البو على طهسر الرس آ- 


ا صد سال دیگر هیچیك از مردهانیکه امروز روی زمین وجوه دارند 
باقی نخواهد ماند . 
و : گر خضرزنده بود باید بیابدخدمت 
نی | کرم وجهاد با کنر کندو دین ر را از پیدمبر بیاموزد وحال ایتک 


پیغمبر روز بدر فرمود : هم ان هلف اب 


A 


فی الارفي هنی : خدای من ! ٣۱‏ 
1 


و نخواهد بود که ترا پرست ی کند و عدد اسحاب پدر میسد رسیز ده 


نمام وتشان و خی والیاس نبودند. 


تن معروف بودنا. 
و د رکتاب بحر از شرف الدین ابی عبداله محمد بن ابی الفعنل مرس 


نقل میکندکه او قائل بموت خضراست . و از ا 
ِ والیای ستند » قاضی آبویعلی میباشد ؛ میگوید : چگونه خطر و 


زنده اند وحال آنکه با رسول خدا ته نماز جیه خوانداند و نه جاعت 


جهادکزدند ایشکهپیشمسفر مود : 


والني: ۳۳ یی بیده آ, کان موسی e‏ 0 سه ال آن 


۳2 


عنی : قسم آنکسیکه جان من در دست اوست اگرموستی زنده مي بو 


چاره‌ای جز ا و 


زا 


بر ٩‏ ری هسفق دار ۳ 
حکمة نم جاء کم رسول مصیق لما ممکم لتوون به و لتنصو نه 


قال آفروئم و عنم علي دلکم اضري قلنوا آفرزنا فال 
قاشهدوا و آنامسکم ین الشاهیین. ا 
بعنی : وهنگام که گرفت خدا پیمان پیفمران را " چون آمد شا 
را از کتاب وحکمت » پس آمد شما را رسولی تصدیقکننده بر آنچه با 
شما است * تابگروند بآن و تا باری‌کنند اورا +گفت خهای م‌انبیارا آبا 
اقرارکردید وگرفتید بر آن شما پیمان مرا ؟کفتند اقرار کردیم . گنت 
پس واه باشید ومن با شما ازگواهانم .۰ 
و شيخ سدرالذین قونيري درکتاب تبصرة المبتدی و تذکرة العنتهی 


دگ وید :* وجود خر درعالم مثال است* وعبدالرزا قکاشی میگویدکه: 


«خشرعبارت از بعل و الیای ازقیشاست*. 

و بعضی از سوفیه میگورشدکه : حفر مقامی ا مقامات تفس اس ت که 
بعضی ازصالسین با نمقام واصل مشوند . 

ا ۲ 
اد عقلی بر موت خحضر والباس 

۱ اگرخضروالیاس پیش ازنوح بودند باید با توح سوارکشتی‌شوند 
و کسی نقل نکرده است ! 

۲ - اتفاق دارند علما پرایشکه نرح هنکامیکه آز کشتی خارج شد 
عر کس بااوبود مرد وغیرآززنان نوحکسی باقی نماند ودلیل بزاین‌معلب» 
وج 1 و و کو 
یه میا رکه ۷۹۰۳۷ و حملنا خرریته هم لباقین .یعنی فرزندان فوح را 
گذاردم 1 


۳ - گر سحیح بودکه بشری از زمان آدم ٹا قرب خراب دنیا باقی 


اق 


ات 

باشد " این یکی از بزرگترین آ بات ربوبی و عجائب خلقت بود و باید 
مسلّماً خب ر آن درق ر آن ید درچندین موضع ذکرشود وخداوند تبارك 
و تمالی نوح را که هزارسال عمرداد در قر آن ذکر فرمود چکونه بك 
چنا ن کسی را که هزاران سال عمرنمود ذکرنفرموده است ؟ 

٤‏ - قول برحیات خضر والیاس قول برخدا است بغبرعلم " پس قول 
بحیات خنروالیاس بلس قر آن حرام‌است . اماحرمت قول بخداوننیفیر 
عام از راضحات است و قول بحیات خضر و الیای کر ثابت بود " بايد 


مدرکش قرآن با سنت با اجاع اعت باشد این قرآن خداست اسمی از 


خضرنیست تا زندگانیش باشد و از الیاس اسم هست انا دکری ازحیانش 
نبست و در سنّت رسول يك خبر صحیح در این موضوع یافت نمیشود و 
اتا اجاع چنانکه دیدی بزرگات امت خبرالمرسلین قائل به مرگ 


هردواند . 


* منتهی چیزبکه مثبتن خضر والیای بات تمتك میکنند‎ - ٥ 
حکابایست که تقل‌می‌کنند فلانی گفت سن خضرر! ديبم * دیگری تفت‎ 
الیاس چنین بمن کفت ! آ با خنروالیای علامتی دارند که بدان‌شناختد‎ 
شوند؟ اک رکسی بگوید من‌خضر با الیاسم " آ یا مکن است بصرف ارشکه‎ 
بگوید من فلالم تصدیق کرد ؛ آبا مکن نیس ت که شیّادی باشد باخیال‎ 


کرده باشد ؟ ! 


چشم‌باز وگوش باز واینعسی ‏ حیرتم از چشم‌بندی خدا ؟ 


la erî مس پیج ماو یرو سور رو وود مج سس موم او حول‎ oo 


۲ هه 
٩‏ - خی از مساحبت موسی کلیم دوری جست و کدفت : هذا فراق 


بيني و بنك چکونه رای شد مفارقت موسی کلیم را وهاحیت نمود 


م۵ 


مورا تاج آنات اس دوه گر شیطان رجیم ؟! س شتا رَك: 


هذ هدا بهتان غيم . 


۷ - اجاع امت است | ک ر کسی بگوید من خضر با الیاسم واز پیفمبر 


حدیث را شنیدم میگویند بايد باین حرف اعتنا نڪر د ؛ و قول چنین 


شخصی مدرك در دین نخواهد بود ۰ 
ری خضر والبای‌زنده‌اند مسلماً تکلیفایشان ار شادجاهل‌است؛* 
"آیا این عمل افطل میباشد با در بیابانها و دربا ها با وحشیها و درنده‌ها 
۳9 هر فرح 4 ها 
و ماعیها زند‌کانی کنند؟ !ما هذا الا حمق و ضلال . 
بات داله برموت عیسی از کتاب حکیم 


آیه اول اذ قال له با ی ي اي توك و ریت ت الى و 


میور رك ین الذي ن کسروا و و جاعل اذین ابو 
و 

روا ام یی بوم! القيمة 3 نزاع میا ان کسانی رکه قابل بموت حصرت عسی 
هستند مثل صدوق علیه ار هه در کتاب اعتقادات و کسانیکه قابل 


بحيوة اند در معنی توفی و رقم است : 


بمعنی رفع منزلت است : و قاللین بحیوة عیسی میگویند توفی بععنی 


قبض جسم وروح از زمین است و رذ 
در سابق, بیان کر دی م که بابد 


اخذ نمود وا گر در قران نباشد باید م‌احعه بسنت بشود . 


وما دراینجا اولا بآبات قرآن ابت يکنيم که توفی بمعنی میراندن 


شش و ار نمض 


تھ مد ای ی چ ترتع ند هد م ی نیج موم جرک عطق چ تست سا اد شود 


17 


ت 


و رفع یمعنی رف منزلت ات وثانیا ا از راء حدبث اثبات این مدعی با 


می کنیع ول ص لدوتین را شاهد برآن قر ار میدخیم» 


توفی در قر آن 


خداوند تبارك وتعالی لفظ توفی را در مواضع متمدده قزآن معدي 


مبراندن استممالکرده است - 


و و وت عم 


۱ والذین بو فون نکم و دروف 7 آزوا 
میميرند و وامیگذارند 


e 


ح ستی کسانیکه 


۲ -و وف الا برار AER‏ 


رس او 


۳ حتی سوفن الوت یعنی تا ۱ که آتان را مرا در رسد . 


ان ال ن توفیهم اللا کا آدازسته مینترانند ایشان را 
۱ رن ۰ 
| و هو ای یو ناکم باللیل ل ومام ا رشم با باھار 


آن خدائیکه شمارا پشب میمیراند ومپداند آنچه بد و شوب از شما در 


روز صادر شده . 
و فمووه وه 


نی ادا جاآنحذکم اموت هون که هرگاه 


ہیای یکی از شما را مرك ادارا ا مان 
e‏ وو ووو هه سس 


۷ حتی ادا جانتهم رسا یفوتم ۲ آتکه چوتآ مدند 


نرا فرستاد اما در 


ا 
٤‏ 
1 
1 


تاو جع 


1 ۸ وتو فنا سلیین مارا مسلمان ن بمبران . 


کیک .عم 


و مت و 7 


lg ۹‏ بنك عفن الذي یدهم و نتو ی راکربنمايم 
ترآ پعض از ی م با بميانيم تور 
۰- قوفن ملا و و الى پاضان م مسلمان بمیران و 
0( 
- این نو فیهم که ظاليي افيه آبان ڪه 
میمیراند ابشانر! فرشتکان که م‌نفسهای خودرا ستمکارند . 
۲ - لین نریم الملا عییین آتانکه میم سار ۱ 
ِ که یا کیزه‌ادد 


مرو میم فا رو 


- بدا الي بتوفیکم می پرستم خدائیرا که میمیراند 


شمارا . 
ا سه و او 
4 وال اوس" م 8 تو فيكم و خدا اف رید شمارا وپس 
مدمیراند شمارا. 


وم س و و 


۵ فل وک مك الم وت الدی يوک کم م بنگوای ید( 
میمیراند شمارا را رت مرک که موکل برشا امت . 


و تري اد توق ي لین کفرواو ار میدیدی چون 
برآندشن آتانکه کار شدند 


مر ي و ا 


۷ - الله یتوفی الانفس ج جين ءو ھا خدارند نها را هنگام ۰ 


ول و مه روا ے و ور ور ا 


۾ من توفي ي و ناکم من برد الي آرل ! العمر 


سرتسا عن ت یرنه بن تت ی متمم 


ات 


و بمعنی از شما مدمیرد و بعضی ازشما بارذل العمر میرسد . 


e‏ وم 
۹ کف ۳ توفتهم الملاکة پس چگونه شود چون 
ایشانرا فرشتگان بمبراتند . 


ات در حدیت 


ا ن اوش 4 فاك دنعل علي آبو e‏ 


الى فلت فى بل آثوابي سو ية ليس ف 


اه ي دوس رو 


وقال لها ف فی آي .وم وی سول اه قالت یوم تن . 

از عابشه روایت شده استکفت ابابکر برهن داخل شد وکفت رسول 
شدار! در چندجام هک نکردیدکفت درسه‌جامهستیدسخولیه (مسولبفتح 
سین قربه‌است دریمن ) و در آن عمامه وییراهن نبود اباك رکفت م فات 
رسول خدا در چه روز بود گت روز دوشنبه . 


عنم ية ات تفت بنت النيي‌قنال نا اغیلیها تن 


از ام ععلیه کفت دختر پیغمبر وفات‌کرد پسکفت برای‌مااسه رتیه آورا 


سل بدهید . 
سوه دا ی یا 


۳ ال سمد ین عدادة توفیت امه وهو ایب ۳۹ فآنی ا 


وی وق اه رو وا 


۳ تار لاله ان ام ي و فیتو li‏ غاب نهال مها د شیثی 


هه که 


ان صد فت به عنهاقال تم تال فان بي‌آشهدت آن اطي المحراف 


r~ 


صد قة عل ها مادر سعد پن عبانم وقات کرد وسعد ایب از او بود پس از 


آن آمد خدمت پیتمبر عرض درد با رسول اله مادر من وفاتکرد و من 


هت 
غاب بودم آبا اگر صدقه پدهم برای آن نافع ات پیفمبر فرمود بلی 
ی ی 
باشد , 
E E OK‏ مخ J‏ مها 
7 عن‌الرهري قال اج ني انس ای وکال 
8 ود کوج ۳ مخ وه 


آیم‌النبی و تعدمه و صعبه أن ا بک رکا تصلی له وجع 


4 زهری‌گفت خبر داد را انس بن مالك که خادم و 


صاحب پیغمیر بود ايشکه ابابکر تمازخوان با وم درس‌شیکه بیغ 


درآن وفات کرد . 

و باید دانستکه لفط توفی درکتب حدیث بدفترازهفت هزار مورد 
بمەتی میراندت استعمال شده است و ما در اینجا این*چند حدیت را 
برای شاهد بر مدع ی ذک رکر دی . 


دوفی درلغت ` 


بال توفی ا فاا قیض روه 


١‏ تھی لار راب: توفي ی ۵ران 


ا 


-اساسالبلاغه: وي فلال و تو اه ال و اد رکه الوفاة بعنی‌الموت 


- اقرب الموارد: توفی‌المدة بلفهار استماها توفیالد زیدا قبض‌روحه 
توفی فلاست مهو لا قبشت ررحه و مات فال المتوفی رااعبدالمتوفی 
5 - قاموس؛ توفاء الله قبض‌روحه ‏ ۵ - تاج المروس: توفی‌فلان اذاعات 
٩‏ - لسان‌العر ب: قوفی فلان وتوفاء ال ذاقیض انه ۷- سراح له 
و توفاه اذا قیض روحه ۸ صحاح چرهری :توفء پمنی توفاء اله ای 
: قیش روحه ٩‏ ب مختارالصحاح : وقوفا الله اذا قہض روحه . 


اب-۱ 


7۳_۳۳ 


ها 


تس ن 


۱-و ا ا لرفدناه بها e‏ 0 توت 


۱-۲ یوت آدذ‌اله آن ور ی آسمه 
2 ماثبکه رخست داد خداا یشکه احت رام شو دوژکر خدا درآن‌کردد 


ره را ۶ fo‏ ا 


ال ه4 يهك الام الب والمسل الصا 2 بر فعه 


0 


را بالا میبرد اج و 


RATT 


ا 


إا تواضم املد رقم ا الى إلماء الرابعة هنکامیکه ۱ 

ی راک ی یسنان چهارم لد میکند : 
۱ ان ان بر بدا را Cli‏ و یم ره ارين ۱ 
له ترس ترآ وی اب زمر میکند و راجت 
و ذلیل میگرداند. 1 
من بالق جا ولا الی باس يموده دنعل 
ليه وامانن على ر لو تشد بابي اه في سکانه ا 


رار 
تا اه لله با عم ابن عباس میگوبد رسول کرادت 


عباس آ مد و عباس ہر سریر نشسته بود پس از ورود رسول کرم دست 
مباز کان راگرفت و برجای خود نشانید پس ازآن پیغمبر فرمود ای 
م من اراد ترا اش دگرداند . 
ف ف 


. منی و ارزفتي خدابا مرا‎ e 


بیامرز و رحم‌کن و بلندمرنبه گردان و دوزیم د* ۰ 


5 صر لت 
لسان العرب- الرفعضد الوضع و وفی اسماه الله الرافع هوالذى | 
و بت رات قرب والرفع تقربب‌الشیی بالشیی و 
1 


فی التتزیل فرش م‌فوعه مقر به لوم ومن ذلك رفعته الی‌السلطان ویقال 
اء حر‌فوعات ای مکزمات . 


۲ - تاج العروس: رفم‌شد وضع ومنه حدیت الدعا الهم ارفعنی 


سسس 


باس 
ولا ضئنی رفسه الى الساعلان رانا رفمهآلی الحا کم رفت ای قربه 
. و قوله تمالی راغمه قال الزجاج ترفع اعل‌الجلاعة و قوله تعالی فى بیوت 

انا ان ترفع قال الزجاج قال الحسن تاوبله ات تعظم و منه فرش 
مرفوعه ای شریفه و کذا فی صحف مکرمه مرفوعه . 

۳ صراح اللغه: رفع: اردياگ‌گردانیدن کس بکسی سلته‌بالی ومن 
ذلاك قولهم رفمته الی‌السلعلان 
بخ قاموس: رجل‌رفيم رجل و افع ع من اسماا هوالذی 
برفع المؤمنين بالاسماد واوليائەبالتقرب . 

ه - اقرب‌الموارد :رفعه‌الی‌السلطان قربه ١‏ - منتهی الارب: رفمته 
ا ا ای‌فریته ۷ - سحاح‌جوهری:الرفعتقربباالشیی" 
وةوله تعالی و فرش‌عرفوعه قالو" مقربه اهم ومن ذاك رفبته الی‌الساعلان 


" از این مقدمات پرسبیل استقراء که آن حبة موصل بتصديق است 
نابت شدکه توفی وقبش ورفع هشگامیکه فاع ل آن خدا باشد وهنمولش 


ا 
ج 


خلق در ترفی بم‌عنی میراندن. و قیض روج است ودر کلمه 
رفح درجه است . و 
۱ وس معنی آیهاینشتکه ای تورا وبعد آژس‌دن روحت 


را بالا میبرم د ك 


مفسرین در فھم ات ٠‏ آبه اختلاف شدید یکر ده اند و آراء ری 
ُ ۳ آقوال متخالف ب ااا ارده‌اند ویر کلمه وأحد فاق تنموده أند و ما 


ی رس کک 


ل ` 
دراینجا آراء مفمرین با کلات وارد بر نا نڪر میکنيم تا دير 
جای شبهه لماند . 
بعطی از مفسر ی نگفتندمعنی | نی‌متوفيك قابنك من الارض حیّا است 
" بنی ابمیسی تو را از زمین زنده قبش میکنم و رافعك یمنی بلندت 
میکنم و میاورم نزد خودمکه فعلاعیسی با بدن جسمانی در آسمانست 
و بطلان اینقول از چند راه میباشد . 
۱ - اینکه این منسر توفی را بمعلی قبض جسدگرفته و بهيچ‌وجه 
دلیلی ازکتاب وسنت ولفت چنانکه قاعده تسیر است نیاورده است : 
۲ - اینکه اک رکسی در کتب ادبیت تقبع کند در بك ازآن 


شاهدی براین‌معنی نمیبابدښلکه شواهد بسیار برخلاف آن موجوداست . 


چدانکه دذکر شد , 


۰ 
سب اسرین ؟ راف دارندکه ما دلیلی بر حبوة عسی نداریم مار 


احادیت نزول عسی و این احادیث با ایشکه مونو عد ساختگی 


ع 


با یکدی ر هم متناقض اخ چگونه ود این ن اخبار بی سر و ته 


و دروغ و ساختگی آیات مک کہ قرآن ر! بل تسود و بأد ین اخبار 


موشوع ساختگی متناقض را که از یادکار خر افات عسویت و حالف 
با کتاب خدامیباشد طرح‌کنيم و بدیوار زیم چنانکه ازشرع ابندستور 


بها رسیده | 


٤‏ - بنا براین وجه لازم میا بدکه کلمه رافعك زباد باشد چون وقتی 
که توفی را بمعنی قبض از زمین زندهگرفتیم دیکر لفظ رافعك معنی 
ندارد چون میگویه ای عدسی تورا از زمین زنده قبضش بیکنیم و 

بعضی از منسری نکفته اند معنی اتی متوفيك منیمك است یعنی ای 


سا 


عسی تور میشو ام و بعد رفع بآسمان میکنم رسای مدشوند باب 


e. 


: مبارکه الله وی انس جین نها الم نمت في منایها 


و همچنین بآ مب رکه هو والذی : ۳ واكم ۾ الیل و بعلم ا جرخ 
باھار وبطلان این وجه ازچند راه است . 
= مه 


e رەو‎ 


ب اینکه درا آ یه مبارکه الله یوی امس جين مو نها و اي 


1 کک ف ماما فیس ابی تضي ی علیّه 4 لمو ا 


مر وه موی و 


آلأنری ا ي الي من ال ني ذلك 1 بات قوم 9 کرو" 
مراد ازتوفی درای نآ به بمعشی قبض روح وماراندنست پقریشه والتی 
لم تمت فی منامها بمنی‌کسیکه بمرك حقیقی رده است اورا خسداوند 
در منامش بمرك مجحازی «یمیراند پس در ذکر لنظ تو فی با اقامه قرینه 
ملام تنبیه برآینستکه قبض ددح در نوم موت سازیست و دیکر اشاره 
پر اینتکه توفی در اینجا از معنی حقیقی د نقل بمعنی حازی شده است 
وممنی حقیقی توفی موت است ۰ 
معلی آبه: : خدایتعالی قبض‌میکند نفس ها را منگام کشا د 
a‏ تکاه میداردآن تفس یکه مکش حتم 
شدہ است و رها میکند نفسی را که مکش حتم e‏ 
ومدت‌ممهود بدرستیکه دراین هرآ نه بر E‏ آ به ونشانه است 


د سے ےہ و و ا 


واما آیه دوم و هو الذی بتوفیکم بالل و ملم ماجرحقم 


بالنهار ثم بتکم یه یال ىسى ره 
ب لاحت رت 


0 


این ] به مثل آ به سایق توفی ب بمعنی نوت أست بقررینه له لفظ ليل ونم 


ببعشکم و تبیه است بررايشکه توفی بمعتی انامد وخواباندن نست بلکه 


مقصود امات و بت بعداز اماته است تا دلبل بریمث روز جز! بأد وموت 
محازی ررعث حازی را دلیل برموت حت قی وبعث حقیقی قرار داده است 
گر مراد به توفی در لل خواباندن بود باید بعد از بتوفیکم بکوید م 


بوقظم مقام ثم بېعشکم وین دلیل . اضحی است برایشکه توفی بمعنی 
مرك است چون بعث متعلق «مردکانست وابقاظ بنا تن ومثل این‌استماره 
در فران نار ات 5 : ت 

معنیآ به e‏ براند وقبضر‌عیکند روح شمارا 
بشب‌اینجا استعار‌کرده‌توفی را ازمكبرا ای اینکه میان‌ایشان مشار کت 


است در زوال احساس وتمیز و اوفتادن اعضاء ازحرکت وکار و سرالنوم 
اج الموت آشاره بهمین است ومیداند آنچه در روکس بکردید وس شما 
رأ درروز زخواب برانگیزاند تاهنگامیکه مر كبرسد پس سوی آوست 
بازگشت شما بعدازمراه پس 1 کاه کند شمارا درقیامت با نچه‌عل میکردین 

۲ - اکر شخص-تتبع استقر ء کند مییابد لنظ توفی بدون قریشه 
درهیج‌جا معلی خراباندن نیاعده است رعلماء اصو لکفته‌اند شادرعلامت 
حقیقت است واقامه قر بنه علامت از مدباشد حتی در شمرشاعری ترفی 
بدوت قرینه بمعنی نوم نيامده است هنگامی که فاعل خندا باشد 
و مفعول عبد 

بابر ش آيشکه متوفيكت بمعنی‌منیمكك باشد بابد این خو نو آباندن 
وعده تازه ای اه و لازم میا ید کسه 
تا زمان رفع نخراییده باشدو باید قائلین ناین حرف ومقلد‌ینشان معتقد 


و کت 


باشندکه مسیح پیش از رفع هیچوقت نخوابیده باشد و بايد این وعده 
بخواباندن سابقه نداشته باشدچون اکرسابق هم میخواییده است تحصیل 
حاصل لازم میا بدواین فعل لغواست ونسبت او بخداوند حکیم جابزیست 

- اکر این تأویل صحیح باشد واجب است درآ به مبا رکه فلا 


گم ره ها موم ره 


توفیتنی کشت آنت الر رقیب علهم هم جاری باشد چون ماده لفظ 


یکی است و ار توفیتنی را بمعنی خواباندن بکيريم لازم میا بد ارلا 
تساری مسیج را بعد از خواپیدش اورا خدا گرفتند نه پس از مکش 
بنا برمذعب ماونه پمدازر قعش بنا برمذهب معتقدین بحياة عیسی وا 
باید ممتقد باش م که مسیح در مدت کصد و پیست سال در مدت مرش 
چنانکه در خبراست نخوابیده باشد مگر یکدفعه که نصاری کمراء 
شدند وفعلا هم خوایست . 

و بعضی از مثسرین گفته اند متوفيك بمعنی یناث است عیسی مد 
اما رده باقی نماند يلکه پس از سه روز با هفت روز زنده شد و با جسد 
عنصری بآ سمان رفت ودر آ خرالزمان از آسمان نزول خواهدکرد وچهل 
روز زندگانی میکند بعد میمیرد و زديك قبر رسول | کرم دفن مبشود 
و بطلان این قول ازچند وجه است 

۱ب ڪه بر ر این قول بیج وجه دلیلی از کاب خدا و سئت 
رسول() نست 

Oa ۲‏ 
چه‌اهل بهشت باشد با اهل دوزخ وما مبحث رچمت را کاملا ابطال تمودیم 
وکتاب اسلام و رجمت بقلم دانشمند محترم فرید تنکابنی کافی در ابطال 
این موهوم است وما دراینجا چندآ به درابطال رجمت بدنیا را نقل ميکنيم 


ES PRETTIEST 


-۷- 
و خوانندگان را بکتاب مزبور حواله میکنیم . 


قباس شین الامو تنا الأول وما تحن مان از 
هذا لوالو نیم ابن آبه مبارکه مقاله اهل بهشت است يعثی اهل 
بهشت بیکدردگرمیگویند دیگر برای مام گی نیست مک رم رکه نخستین 
در دنیا و عذاب هم نخواهیم شد واین بك رستکاری بزرك است این آ به 
صریح است بر این کسه برای اسان جز يك مرك مردن دیگری تیست 
و قول برجمت لازمه‌اش دومرك است پس قول برجمت مخالف باق ر آنست 

۲ - وفال الذین انوا و آل لذا كرة فتبرء مهم کماتبروا 


کا ت د ا EN) A‏ ۳ 
نا ذلك ر الله اعمالهم حسرات علوم وماهم بارچین 


من انار اين آبه مبارکه مقاله ال چهنم است معتی :و پیبوات 
علماء سوه و شیاطین هنکامبکه خودرا درعذاب شدید می بیشند میگ بند 
ایکاش ما پدنیا برميکشتيم و از متبوعین و علمای سوء بیزاری میج لیم 
#مچنانکه ابان ازما بیزار گے تند ىچنان خداوند بانان نشان میدهد 
کردارهایان را که جز حسرت چیز دیگری برای ایشان نشواهد بود 
واين اهل جهنم هیچ وقت ازآتش خارح نخراهند شد . 

و برطیق‌همین مطمون که اهل عذاب آرزوی رجعت و ب رگشتن دنا 
را میکنند و جواب پأی داده میشوند آ به مبارکه ذو ن اة 
کون ین المو مین بعنی آیکاش بدنیا برميکشتيم و مؤمن میشدیم 
ونیز آبه مبارکه آو قول جين تری اذا لو آنلی کر 1 کون" 


موه 


من اجنین یمنی هنکامیکه کناهکار عذاب را می پیشد میکوید 


سس 

اش بدا برميکنتم واز تیکوکاران مشیم . :2 ن 

۳ کی کر ونب 4 وکن انوا E‏ ۳ یه 
4 ۰ ۶ و و ۳ .< 
ثم بحیسکم ثم ال لبه ترعنون 1 یمنی چکوده کافوبخداولد ماشو ید 
رحال آنکه‌شما مردگان بودید.یمتی اجسامی بودیدکه آ ترا حیات‌نبود * 
پس زنده‌گردانید شمارا بلفخ ررح در ابدان پس #یمیداید شدار! مروقت 
انقضایآ جاك ښن دیگز‌باره زنعه «گرداند:شمازا فرفننصوو چس وی 
خدا بازگعت خزاخیه سود مر این ی هبارکنه عر ونه و هو حیات 
مقرر فر نودو بهیج وجه سی از رس نان سب 2 


+ الوا زب لت و یتیل اتر بویت 


ل .الى روج نی .این آبه مبا رکه مثل ای که دوموت 
و دو حیوة را بیان میکند که ماد از.امانه اول جما هطفه. است‌که آ | 
مبراند و در دلیا زند هکرد پس از آن میراند. آ نز بموبت دوم پسی از آن 
زنده کرد اورا برای بخث.: معتی آ به‌گویشد کافی ان ای پروره‌گار ها 
دوم تبه هارا میرالدی و دوم ته زندم‌کردی آ با برای ما زاهی هست دک 


E لويم - وه‎ e 
و و حرام ی قرو اه ری‎ 
5 راک لکد ناد‎ 


ال نات ناراهب تشون 
و ان کل مایم با شون :7 باآین کم میداد 


وان کل 
که آنیمه مزحمان فرون گذلته رکه ما پیش از [بسان.آ نامرآ غلاله 


۲ات 


کردا یم بسوی دابا نخواحند رت کرد وتحقیقاًمه آفراد بعر ازگذسته 
وآینده در نزد مایعنی در قیامت حاضر خواهند بود . 


KE‏ وھ مه مرو 


۳۹ ی اجا مات وف رټ ارون نی آعمل 


ما 


وه هد 


ا مه د 


الي م بور ی کار وق کا مشر ق رت در اندازه‌ای 
ازحقیقت اس ۲ کاهی بافتند متذکر بی ایمانی و زبان کاری خود شدہ 
و در نثیجه حسرت و ندامت آتان را فرا گرفته سپس باحالت تاثر از 
خداتقانای رجمت پدنیامی‌کنند میکویند پروردکارا ما پدتبا برگردان 
شاید مل صالح کردم و آنسه را که از من ترك شده بجای آوردم خدا 
تقاضایدان رابملو راستیماد و درنهایت شدت ردکرده میکوید هرکز ردی 
دنیارا نخواهید دید رجمت وب رکشتن پدنیا کلمه ایس تکه تنها اینان‌قائل 
بان هستدد و پهیچ وجه درخور جواب دادن وگوش دادن نیست درجلو 
ایشان برزخ است تا روز قيامت . 
آزاین آ یات حکمات واضح ش دکه کی که رد بدنیا بر نمیگردد 
وعس ی که مرد بعداز سه روز با هفت روز بدنیا پرنگشته است وهچنین 
عقایدی که غلاة ازشیعه دارند و میکویند پینمیر و ائمه دنا رچمت 
میکنندوهچنین شیخین وعشمان ومعاوبه ویزید بدتیا برمیگردند وعلی 
واولادش ازآنان قصاس میکنند ین آبات رد آنر ۱ میکند ۳ 
سیحان اه خیلی جای تسف اس تکه مسلمانان مر اجعه بر آن نمیکنند 
دوبهب رجه تدر درآن ندارند و يك سلسله خرافات آم‌گسذشته را وارد 
دراسلام‌کرده و باوسورت دین میدهند واسلام وقرآن را مفتضح میکنند 
از وجوه ابطال این قول : موت یکه مصر برای عسی قائل شده 


ما تَ کت کل اھا گا هو الهاو من ردائوم برزج 


e 
خالی ازاین تست با بعداز استیفاء اجل مقدر مسیح است با پیش‌ازآن‎ 
بنا براینکسه بعداز استیفای اجل باشد بمنی اجلش سررسید و وفات‎ 
نمود مسلماًرفع روحاني خواهد بود نه جسمانی نو اگر مرك پیش از‎ 
استینای اجل عیسی پود این حرف مالف با کم قآ نس که میفرماید‎ 


۳ تمیق من اة آحلها وا سارو 


و 
و بمضی از مفسرین در تسیر ای نآ به چنین که اند با عیسیراني 


0 فيك و ى و رافك فرش تقد و تخر کرده اند باین طریق انى رافعث 
الان الل اتمه تمتزلكمنالسماء الى الارش ثم مميتك بعدالنزولبمنی 
ای عبسی تورا رفع پآسمان‌ميکنيم بعد تورا ازآسمان بزمین میفرسنیم 


ورا می مبرانیم بتللان این معنی از چند رام است . 


ت خدا تصرف 


ا 


که هیچ مؤمنی حق ندارد دون «لیل در آبات 
م 


ةو تقدیم و تأغیر در كامات الال شود و کتاب خسدا را تحرب فکند 


چنانخد خدار ند بهود را بو اسعله این عمل مذمت‌فرمود د چنانکه میفرعاید 


فون اكلم عنم واضیه چوت بهود کلمات توربة را از څل 
خود حرکت میدآدتد و بهوس خود معانی آنرا تغییر میدادند واین‌تقدیم 
و تأخیری که مفسر قائل شدء است مات عمل هود میباشد و متا 
حرام و افترای بخالق جهانست . 
۲ -بنا براین معنی یك نحو اعتراض بر فساحت و بلافت قرآ تست 
که خداوند نتوانسته عبارت صحیح بدون تقدیم تخیر آداءکند تعود بال 


من غضب ال 
۳ با این ضير لازم مب ید موف عليه موف اد و آنچه 


ی ۳۹ 
ات وف ماه زاين امه عا ات یتوس بر ام 
رب‌العالمن . 
٤‏ لاژم میا بای معطوف تناو عليه پا دخول حرف عطف 
برمعطوف ن عليه اينهم جداً شنیع است . 


و از[ آیات دال برموت عیسی 


اقا الله با عیسیی بن‌ص بر ء آنت فلت طانا س اذو نی 


hı ® 


مره ن دول ای تال سوق بارتکول لي ا 


وه اه موی مر یمه 


ل 1 بح ان کت قلته فد علمته ۱۳1 ما نی تفيي ولا آعم 


مافي فيك ان ات عار ارت باقن لهم آلاما نی 


به آن آعبدوا ال زیی و و کنت علبهم هید ما دم 


مه ورو 


کت نمت‌ا! برقیپ بعلدهم وانت علي کل شيي 


هید چون خداوند تبارك و تعالی پس از قبض روح و میراندن مسیح 

او امال وافعال قومش را وه‌قاله تسازی درمسیح ومر م که معتقد به 
به الهیت این دو بودند عرشه نمود و از سیم مکی ان اعمال و اقوال 
را پرسش نمود که ای مسیح توگفتی مر ومادرم را خدا قرار دهید 
مسیح آزاین بازپرس الهی بانعلراب اوفتاد و بدرگاه ربوبی عرش نمود . 
۱ جاك مایکون لین ول ما لیس لی بت ننزکنم 
تور ی 


۶ و ف 


- ان کلت تلثه ققد علته اک ر انا کفته من بود و دانسته ای . 


1 
۱ 
۱ 


۳۲ 


۶و اوی ی ا ا 


۳ الت لھ لا ری به آن آعبدو الله ربی و رکم 


+8 


احداست 


ا 7 نچه تو بدان ا يکر دی‌دآن پرستش خدای و 


٤‏ -وکنت علبوم هید مادم فيهم فلم 
ارقي له و من مادامیکه درمیان انان بودم بر اعمال و اقوالشان 


بودم و منگامیکه ش] میراندی‌تو برایشان نگیبان بودی وئوگواه 
ابا انکار اص تثلیث انا اش 


کواه 
هر چیزی و مناد مه این جو 
لالت وت است . 


م شاهد مرا ت شام مر ات ست بشاری در رکتاب 


ن حدیث شرف رانقل نمودند 


پی وا 


1 و رده 


اه فقا 1 اش انکم 


ورون 


الى نه ناف و عراة ‏ تال ما دنا ول علقي 
و ا ا انا کنا فاعلین قال آلاوان اول الخلالق کسی 
2:۰ ابراهيم اون جاه پرجال ین تی فو خذ بهم ذات 
الشمال قافول ل پارب اصحابي فیقال ازك لاندری ما احدئوا بعدك 

فاتول كا ال‌لمدد الصالح و کنت علییم شهیدا ما دمت فیهم فلا 
توفيتتيکنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شی شهید ۱ 
رسول | کرم خطلبه خواند و فرمود آیمردم شما روز قیامت حشر بخدا 


میشوید پای برحثه و عریان وختنه نکرده پس ازآن فرمود هانطو رکه 


سک 


څل ق شدیید عود خواهید نمود ر پس ازآن فرمود اول شخص یکه در آن 
روز ا منیو شد ابراهيم است و درآن روزم دان ازامت مرا میآورند 
اور بد و سخت پس عیکويم ای پروردگار من بداد اصحاب من برس 

پس کته مشود ای پیغعیر تو نمیدانی بعداز تو چه کار اک بردند وس 
ا ۸ چنا نکه عبد ال لح عس یگنت مادامیکه در ميان آنا بودم 
موانلب و شهید بردم و م مرا مراندی تو نگهبان بودی و تو 

برامر خرری شهیدی . 

| گردراین حدریث شر رف دقت کامل شود واضح عیگرددکه چکونه 
شهادت داد رسول خدا پرفات مسیح هنگام یک هکلم فلما توفیتنی را 
براي نفس نود استعمال کرد چنانکه عسیح استعمال کر د و بدیهی است 
که رسول, خدا وفات فر مود و قبرمبا رک 


ی 


در مدیینه منوره موجود است 
پس زاین بان که ر رسول خدا و اقمه شوه د وواقعه مسیح درا يك واقره 


قرارداد ممتی ترو درآ یه فل فلا توفیتز م شد و شدکه بمعنی 
ر ي یه ی 


میراندن است نه مسار 


تر اشیده شد ایکه در لت عرب اصل صحیحی 


ندارد و اک گر معذای توفیتنی رفع باسمان زنده پا جسم عنصری بود پاید 
پمیر ما پا جسم عنصری پآسمان رفته باشد چورت رسول | کرم نفس 
شریف خودرا باس ی در کلمه تو فنتنی شر مك کرد . 

و رسول اکرم 1 کتفای باین تنمود و فرمود لوکان مومی و عوسی 
حبان ما وستهما ال اتباعی آگر.وسی وعیسی زتده بودند قدرت‌نداشتند 
مر ایشکه مرا متایمت‌کنند : واین حدیث شریف را ابن قیم درمدارچ 
السالکین و بوالنداء در تفسیرش وشیخ عبدالوهاب شعرانی در یواقیت 
وجراهر وشیخ | کبر ی الدیندرفتوحات وشیخ این حجر نکر نموده‌آند 


۱ 
١ 


کے 
ORF : 1 ۰‏ 
واز یات دالت بروفات‌مسیح 
وما فتاوه وما صلنوه ولکن شب لهم و ال این توا 
ET‏ چ E E E E‏ 
فيه ي َا به مالهم به ين یلم الا اناع ال وما قفاوم يا 
وجه استدلال باین به ایشتکه‌عسی هنگام یکه ادعا کرد مر 
مسیح موعود درتوربة هستم تصاری یمان آوردند اما بهود اورا تکذییپ 
نمودند و بهود در توربة خوانده بودندکه متنتّی را باید کشت و هرکس 
را بدار آویزند ملموست و خداوند اورا زفغ فخواهد نمود واین عقیده . 
در آنان راسخ نود که هر مصلوبی ملمونست بنا براین برای تکذیب و 


ملمونیت مسییح و عدم رفع روحانی آن مکری لمودند و بحیله شرعی ' 


متوسل شدندباینکه‌مسیح را کشته و بدارش بیاویزند تا کذب وملعوئیت 
و عدم رفع روحانی او بحکم توربة ظاه رگردد ز پاسطلاج منطق شکل 
اولی‌تشکیل دادند باین ترتیب مسیح بن مریم مصلوب است وهرمسلوبی 
ملعون وغیرمر فوع بخدا میہاشد پس عیسی ( تموفبالل ) ملمون ومر‌فوع 
بخدا يست . ۱ ۱ 

خداوند دراینآ به مبارکه تکذیب این ماله را کرده است و برای 
رفع بهتان بهود از مسیح فرمود وما ره و ما لو منی‌منیح را 
نکشتنه و بدارنیاویختند برای ایشکه باووعده فرموده بودکه آنی‌متوفيك 


ور و 


کر 
من نورا میمیرانم بحتف انف نه بقتل وصلب ولکن شبه لهم بمنی‌ولکن 


مشتبه شد این مطلب در نظرشان و اختسالافکردد بسنی گفتند اور 


نے 
ِ عم ت 5s‏ 
کهتبم و دار آريختيم و بعضی گفتند تکشتيم و بدار ندیم وان نالذین 
واه کیک در قتل وسلب مسیح اختلا کرد یتمه 
در مستله قتل وصلب درشك اند ١ا‏ هم به ۾ من عم إلا ب القن 


E‏ تاو 


بلکه خداوند بسیح رفعت و عطاء فرمود و اور بلند مر تبه کرد 
5 تا بهد خود وفا کرده‌باشد و آن عهد انی متوفيك است . 
ودر سایق معلوم شدکه هشکامیکه فاعل رفع خدا باشد ومفعول آن 
کی از عردم معنایش منحتسر برفع دزحانی است و غرض از بهود که 
قیسی رفع نشده است رفع چسمانی نیست بلکه رفع رو<ایست ڪه 
ملموایت باشد پس میان مفاد سا پکه ملمونیت است ومفاد رفم روحانی 
که قرب دحق است تنافش خواهد بود و هنکامیکه صاب ثابت نش د که 
ملمونیت است ثابت میشود رفع ررحانی که مفادش قرب بخدا است 
چنانکه این معنی مقتضی کامد پل ابطالیه است : 
وین سر مسئله است که خداوندکشته نشدن و دار ارفتن عسی را 
ذ کرنمود وتبرله‌کرده مسیح را از آنچه بهودگفتند وگرنه هیچ‌شرورتی 
داعی نبود براشکه قصه عدم صلب را ذ کر کند کشته شدن برای اتنیاء 
نقص وکسرشان نست وچه بسیار اثبیاء را درراه خدا کشتند مثل بجی 
و ذکرباو امثا؛ آن . 


دب اه نش اس تچ دیش تاه لتق انم خیم ی 


1 
1 
۱ 
1 


ی ۳ 


از آیات ال بر وفات‌مسیح 


من وم نب ره a‏ و و PEED‏ 


ِ ریم الا ۇل قد خلت من قبله الرسل و 
مه مه کانا اکلان الطعامبمنی‌سیحبن ریم پینمبرست مثل 
انائ یکه پیش از آو مي‌دند و مادرش صدیقه بود و طعام میخوردند . 

دراین آ به مبا رکه خداوند موت عسی را بطریق استقراءثابت‌میکند 
بان بیان که آنچه از عوارض بشربه برای انبیاء عار‌گردید عیسی را 
تبزعارض شد ویکی ازعوارش م گے است پس‌عسی مرده است چنانکه 
آنییای سابق مردند و نیز انآ به خدائی عیسی را بموت و خوردن طمام 
بال مینکند وہنا برتقدیرحيوة عسی مدعی تقش مشود و آنچه‌قر آن 
خر اب کرده تشد میگردد و آنچه نساری در حق عسی و مریم قابل 


شدهاند ثابت خواهد شد اعاذنا اله منه . 


و از یات دا له بررفات مسیح 


ووو 


والّذ ن عون من 3 دون الله رد لقو شا وشم حاون 


اه وو 


احیاء وم رون ايان رت یینی و آتانکه جز خداً 


روا د 
آمو ات غبر 


اورا بالوهیت میخوانند ازمسیح ومریم وعزیراینان چیزی را میوانند 
پیافربنند وحال اب ن‌که خود اینان خلوقند واینان مردکانند و زندگان 
ندستند ونمیدانند چه هنگام مبعوث خواهند شد واین آ به اشاره بشکل 
اولست باین طرق مسیح معبود تصاری من دون اله است و هر معبردی 


میت است پس مسیح میت أست 


E 


بطلان استدلال به ابات بر حیاةمسیح 
قائلین بحیات مسیح استدلال با باق یکر ده اند و ما در ابنجا آیات را 
ذکر کرده و وجه‌بطلان آنرا بیان میکنیم . 
١‏ و اث من آهل الکتاب الا لویلن به قبل موی 
براین آ به استدلال کرده اند بحیوة عسی و پابه استدلال را بر دو 
اصل قرار دادند اول ایتکه لیژمتن موکد بنون تا کید ثقیله است و 
پرقول نحوبین معنی مضارع را منحصر در استقبال میکند دوم ایشکه 
ضمیر به و موته راجع بعیسی بن مریم است و ابر معنی را بخاری در 
محبحش از ابرهریرء تقل میکند معنیآآبه بعنی هیچ بك ازاهلکتاب 
نیست مگر پیش از مردن عیسی بآن ایمان میآآورد حاسل ایشکه اول 
عسی زنده است و دلیل برآن لفغ قبل موته است و ثانا اینکه مک 


ی 


اهل کتاب در زمان آینده بمبسی ایمان میآورند و دلیل برآن نکره در 
سیاق فی و نون تا کید است + مراد از زمان مستقبل نزول عدسی است 
چنانکه احادیت نزول براین معللب دلالت دارد این منتهی دلیلی است 


استدلال میکنشد . 


که طرفداران حبات عسی بآن | 


ضمیر به وعوته اختلا ف کرده اند بعض یگفتند ضمبر 


عفسرین درمرچع 
موته باعل کتاب برمینگردد اما ضمیر اول که به باشد راجع بدا است 
بعنی همه اهل‌کتاب پیش از مرگشان ایمان بخدا ميآ ورند بعضی ضمیربه 
را بقر آن برمیکردانند وبعضی بمحتدم برمبگردانند ومال همه یکی 
است بجهت ایمان بخداوند تمام نمشود مادام یکه آیمان بجمیم رنسل 
نیاورندو ایمان به حدم مستازم ایمان بعیسی‌است وبعن ی گفتند هردو 


ضمین به عسی برمیگردد از این اختلاف مفسرین ثابت شد که آبه 


سا 
محتمل الوجوه و نلنی‌الدلاله است نمیشود آترا دلیل قط ‏ گرفت چون 
رقتی احتمالات پیدا شد استدلال باطل است چنانکه گفته‌اند اذا جاء 
الاحتمال بعل الاستدلال . 

| کنون در مقدمات استدلال نظر میکنيم تاصحت و سقم آن معلوم 
گردد ؛ ميگوئيم قاعده مقرر در نحو ايشتکه نون تا کید معنی مضارع 
را منحصر دراستقبال میکند نه بعطوربکه مستدل‌گفته است چون تنفیح 
این قاعده اینستکه صیفه مضارع یکه مشترك ميان حال و استقبال است 
هشکام یکه نون تا کید باو ملحق شود متعین برای استقبال است و اگر 
لام تأ کید ماحق بآن شد متعین برای حال خواهد بود اب بن قساعده قدیم 
و مستمر و بر زبان کودکان جاری و د رکتب نحو نوشته شده است اما 
درکتب نحونس ت که مضارع وقتیکه مصدر بلام تا کید شد ونون تا کید 
باوملحق شود بممنی استقبال‌خواهد بود وه رکس مدعی این معنی باشد 
براو است که ثاب تکند . 
و تحقیق در ایر مسئله اینستکه مار ع موکد بلام و نون برای! 
ِ استمرار است بجهت اینکه نون مقتضی استقبال است ولام مقتضی حال 
ومسلم است 2 اینکه سیغه واحد درفهم واحد عکن يست دومعنی متضاد 
را افادهکند بس لامحاله ادات استقبال وحال لغومیگردد وچون‌ترجبحی 
1 نست‌برای حنظط ازلعویت وعمل بدلیلین حتی‌الامکان‌صیفه برای‌استمرار 


خواه. 

پس از این بیان واضح شد ایشکه آبه لبؤمنن ن مله خبری تست ۱ 
بلکه انشائست چتانکه‌بیناوی وکشاف وابوسمود وغیراینان ازمفسرین ۱ 
تصریح کرده اند پس آنآ به اخبار از استقبال ليست و بنایراین ن استدلال 


باین آبه برحیوة عیسی پهیچ وجه صحیح تخواهد بود . 


۳ 

آما ارجاع ضمیر به وموته بیسی‌ین مریم چنانکه مفاد مقدمه دوم أ 
استدلال بود این نیز هم صحیح نیست بجهت ایشکه اگس فرض کنیم 
مه بهود بییسی ایسان میآورند پیش از موت عیسی لازم میا بد اینکه 
بنی‌اسرائیل تازمان نزول عسی زنده و سالم باشند چون امان مه آهل 
کتاب موکول بحبات عسی تنها نست بلکه موقوف بحیات تسام کفار 

بنی اسرائیل از اول زمان تا روز قيامت است وبا ایر هم واجب است 
عسی تا روز دين زنده باشد و از مسلمات و بدیهیاتس ت که بسیاری از 
بهود می‌دند و دفن شدند وأیمان بعسی نیاوردند بنابراین چگونه ات 
میا ید که‌کنته شود بهودایمان بمسیح پیش از کف مسیح میآآورند پس 
مملوم شد که این معنی باطل است و از این جهت QL‏ 
میگوید ارجاع ضمیر دوته بعیسی منوع است ت و حدیثی هم دال بر این 
معنی نیست واین قول را ابوهربره‌گمان‌کرده ست . 

س تأویل سحیح این ت که کفته شود ضمیر به راجم به بیان سابق 
است یعنی واقعسه قتل و بدا رآویختن مسیح و ضمیر دومکه موته است 
راجم باهل‌کتاب میباشد یمنی هیچ بك ازاهل کتاب نیست مگرایشکه 
پیش از مرك خود ایمان میاورد بعدم قتل و صلب و شاهد بر این معنی 
قرائت ابی ب نکسب است که این آبه را باین طریق قرائت نمود 
و امن اَل الکتاب لا آیویئن به دل مو تهم سیوطی در اتقان 
و ابوعنیده درقطابل القر آن می گوبدکه قصد ازقرائت شاذه تفسیرقرائت 
مشهورء و بیان آست واین درقرائت تابعین مسلم اس تکه قرائت آ تان 
مفسر خواهد شد چه برسد به بزرگان امتخات زین ان که رسول 
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اکرم در حقش فرمود آفرةکم آبي و نیز در حدیث متفق علیه است 


م ی مب دی 


متام ت ی 


E E 


۱ 
۱ 


E TE 

قال سول ان الله امرنى ان اقرء عليك القران قال اله ستانى لك قال 
نعم قال و ذکرت عند رب المالمین قال نعم فذرقت عيناء . 

و از آبات مستدله پر حیات م 


قول خدایتالی و کلم الاس في امه وهلا وین‌الصالین 

جمی‌باین آ به استدلال بحبات مسی ح کرده ان دکه عیسی درکاهواره سخن 
کفت و بعداز زول ازآ سما نک سنکهولت است نیز سخن میگوید . 

ا گر این آبه‌کریمه را بهیشت ترکیبی آن با قطع نظر ازمعنی بطنی 
وعن شرف یکهذک رکردهاندتو ج هکوچکی شود بهبچ وجه!شاره بمطلوبشان 
ندارد چه برسد که دلالت قطع داشته باشد بجهت اینکه منطوق عبارت 
ارنستکه عیسی درحال صباوت درمهد سخنگفت وحالکهو لت هم سخن 


آکفت و از معفی بعلریق لزوم استناده مندودکه عسي نمرد تا پیر شد ودر 
تناسیر و تواریخ ثابت است بر ایشکله عیسی بکهولت رسید و بوحسی د 
نوت سخ نگفت وتیلیخ رسالت ربش را نمود از کجایآ به صعود ونزول 
٠‏ آن وتکلمش را ثابت میکنشد. 

وازآبات مستدله بر حیات ي 


"۰ و رو ۶ 


قول ل خدایتمانی و ار A‏ لسع لا تمترن بهادر تأوبل ان 
آ به مفسرین اختلاف کرده‌اند بعضی کنتند ضمر انه راجع بق ر آنست 
و یعضی کفنند راجع به محتد است و بعش ی کنتند راجم بعیسی است که 
ماد تولدآن بدون پدر است با نزول ل ازآسمان وکسانیکه قایل بحیات 
عسی‌هستند پوجه آخری استنلال میکنن دکه مراد تزول از آسمان‌اشت 
این استدلال هم تمام بيست چون آبه حتمل معانی ختلف است د 


aim 


سا 
در ميان اهل علم شايع است که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدللال بلی 
| کر امتناع وجود دیگر ثابت شد این وجهیکه باو استدلال میکنند 
صحیح خواهد بود علاره پراین فلاتمترن بها دلیل قطع است برای ن که 
ارجاع ضمی بعسی که مراد نزول او از آسمان شهج است بجهت 
اینکه آبه مبارکه در مورد تهدید است و هدید صحیح ست منکامی 


که علامت قیامت واقع شده باشد اما پیش از وقوع علامت قيامت تهدید 


معنی ندارد چوت منکرین قیامت را افحام تخواعد نمود چون برای 
مشکرین چایز است که بگوین-د علامت که یافت نشده چگونه تهدید 
سدح است . 

و اقرب بہ۔واب اینست کہ مہ جع ضمي مسیح است و مراد ازآ۔ 


زائیدء شد او است بی پدر 


pe 


از آنان زر رعرد و ا لولم ا ۲ 


و بر 


سید نا محمد و آله ۳ ر ۳1 


د سرش ی ر 


۹ 


مقدمه 
بهترین ضامن بقا وراستکوترین معرف مر‌دان بزرلكآ ثار آنالست ۰ 
عنکامی صکه اثر سودمند و برجسته‌لی از رد بزرگی در دست باشد 
نه مستوان او را مده بنداشت و نه حاجتی به تعریف خصائل و فسائل 
ام است . بسیارکسان هستندکه ارسطو و بوعلی و مولوی و فردوسی و 
سعدی یاقوات» و«ادیسون*را بخوبی میشناسند بعنی با نارشا نآ نایند 
دای شاید از سد یکی عم ندانشدکه این بزرگان کی وکجا تولّد بافته* 


E ۲ ۹ EK: 2‏ 
جدرنه زسته " چه وقت رچعلور بدرود حیات گفته اند . 


«موذا وبا اعتراف باین نکته از در جهة خود را موطف میدانم در 


آغاز این رسالد شرحی بنوان عقدمه در 
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مکی ده اند ؛ ودیگر از آنروکه ا. 


م نکی از اد ستان پزرھ 


۳ ی تا ۲ ت ۲ 
جوم ریات سننگاچی ملف این رساله ورسائل وکتب ددتر حقو 
عظیم از حہث تعلیم ر رد 
ص 
شدری است که | گر تا پانان زز 
به‌ادای ان موفق نخو اهم شد 


هام که بدنکاشه ماو د شنم ات مالع ةا حمالی در صفسات 


چاپ سد شموالموعومکردم بار دیگر دردل برشجاعت وصراحت لهشه 
و احاطه و اطلاع استاد آرچند آفرین کفتم . بنظ «ن عالیترین صفات 


وفضائل برای كمد بررك عام و احاطهةً آوودرعین‌حال شهامت وصراحت 


1 ۰ 7 
هرشملة علم وف 


۷ 


وثبات قدم و یشتکار ادزا ملو کات خو فتن اتک مرک | ادن 
صفات را به «ععل » تعبیر میتوان کرد . علم در جهات بمعنی معالق 
دانستن * زباد وجود دارد وبکمان من ارزش برای آن قاثل نمتوان 
شد؛ چیزی که بسیارک یاب است وارزش بی‌منتها دارد عمل به علم هنی 
علمی اس تکه با * توانستن » هراء باشد . بسی مشکل است که آدمی 
گنت 


وا دوتبلیغ آن هت وشجاعت داشته باشد . نه فقظط در جاسة ما بل 


چیزی را بداند ودالستهُ خود را بمقام بقن وایمان برساند وبرای 


در مه جوامع بشری هنوز جهل واقمی برعلم حقیقی فزونی دارد و 
موانجه با فضاهای بسکرات عاو از طلمت جول 


وشنات. است . چراغ علم آرامآرام میسوزد ونور میاف‌اند ولی درطلمات 
یط فان‌های هو لناك بر مبخیزد وبه‌خامو شک ردن‌نورهسنوشد 


ا 
چه بسا ازین چراغ‌ها که جال خوبشتن را :اراب های سیم و ره 
می پوشانند و از حملات امواج ظلمت میکریزند کرش سلامتی 


ز بدشد ویر ۳ 9 هالیقین بادند فاط دررن 


آ لست که در مقابل هجوم ظطلمت‌ها برتاش و نور افشانی 


فهر اسد * معاومت دند و ضعف و تور 


نهد راه ندهد . صد بار در مقابل حالات عولنالك خللمت خم شود و باز 


۲ ثار روشن ونمایانی 


تلامت ها باقي‌گذارد . این چراغ عالم آر راء ان مید IE‏ 


که به دات خود وټین دارد ای ا مت میکند » چا بقت وا 


غاد 


و را به‌خالفت وعناد برانگیزد میگوید کر بیان‌کمرهان را که به 
بیغوله‌ها یکثیف و مهلك جهل وضلالت خوگر فته اند و ببهای جان نیز 
حاضر بترك ات نستد. میگیرد و بطرف تور و رستگاری و سعادت 
راعبریشان میکند وبرایایفای این وظایف بزرك به زبورصراحت‌اهجه 
وشجاعت آراسته است . 
مرحوم شریمت سنکلجی از اینگونه مردان بزرك بود و ملا 
گزافه نگفتند کسان یکه ماههای اخیر پس از رحلت استاد بزرلگنتند 
ونوشتندکه فرنها خو اهدگذشت ودیگرچنین می‌دی درعا الم اسالام بو جود 
نشو اهد آمد . 
در مین رسالۀ کوچا که شاید در عیان آ ثار ممتاز م‌حوم شر بعت 
در درجه دوم اسم اعمیّت باشد شواهد مسلمی از اندازء علم و اطازع 
ومیزان شهامت وصراحت لهجه وحقگوئی اومیتران بافت . مندرجات 
رباك سلساه خر افات وموهومات را که سدها 


این رساله باسر احت یکم 


سال بوسیاه مفسر ین وروسانی‌نهایان دی 3 مول ین ده ايه وگو ند گان 


جاخل امرض دراتماق مغز وقلب ءا انماس ویلکه | کثر افراد طعةٌ 


مر سط وعالی ریشه دوانید, بود نار زد مسازد ودامن ؛ سلام و قر آن را 


برأت سو ی که باعقل سلیم جور 
اسلام یدهد ياك میکند وحقایق 


از زاوا لات زیا بخش 


وسااحی بدست دشمنان و 


رایادلائا معقول وتردید نا جذیی داز مت مت‌گوید . 


فرد در مقابال هزاران ن تفر تهي مغز وکم مایه و میلیون ها نثر معتقددین 
تی را پاصدای بلتد یگ وید وبا 


عرارات | شکاربنویسد وخط بطالان برهزارسا کتاب‌غاط و کفتارناروابکشد 


متعتّد وچشم و کرش دسا 


o 
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پس خوانندکات محترم بمن حق میدهندکه این فضیلت حورم 


شریعت را بزرکتر از همه فضائل او شمردم و پیش از نکاشتن تاریخچۀ 
زندگی او بشرح ین موضوع پرداختم ۱ 
اما زندگی استاد فقید را در چهار کلم «تقوی وعلم وافاشهو اهده* 
" خلاصه میتوان کرد وبا نهایت تأسف ازین چهار کلمه کلام دبکر نیز 
حاصل شدکه دردوران ما میتوانآنرا نتیجۀ منطقی ومعقول آن کلمات 
شمردوآن رنج وملالت » بود ولی دل باین نکته خوش باید داشت 
تصیب همه بزرکان دانشمند ومتقی ومحاهد در زندکی چبزی جز رنج و 
ملال نبوده است . بدیختانه مك اثر بزرك این رنجوری وملالت بی‌بابان 
مرك نا بهشگام استاد بزرك بودکه هنگام رحلت پیش از۵۳ سال نداشت . 
ر جوم شر دمت در سال ۱۳۱۰ هجری قمری مطابق ۱۲۷۱ هری 


شمسی در تهران در خاندان علم و تقوي تولّد و پرورش عافت . يدر مر 


ص‌حوم‌حاح شین‌حسن سنکالچی وجنش‌مرحوم حاج‌رضاقای ازاعانلم فقها 


و ز ماد و روحانیون دآشمند و پا کدامن وشیجاع عسر خود ودند و 


و احوالنان نزد الى دانش وفضیلت معرزف است می‌جوم حسی سب 
حسن در کټ و تعلیم وسر ان ار هند خود ( کی ۸ متأسفانه وس از ملگ 


ابهنگام مرحو م آ5ا شعدمهدی منگلجی دو هفته پس از رحلت برادر 
بزر که خود جز حجةالاسلام آقای عمد سنگلجی کسی از آیشان با 


نمانده است ) جدیت واهتمام میا ر کرد :طوری که هرسه 
مقدمات را بپابات رساندند و بتحصیل علوم عالیه پر داختند. ص حوم 
شریعت درتهر ان در خر بزرگتررین دانعمندان عصر خود درس خواند 
درفته از یسوم حاج شییخ عبدالنبی محتد نوری * درحمت از حرم 
مبرزا حس نکرمانشاعی » در کا از حوم حاج شیخ علی متکلم نوری 


۳۳| 
در برفان از می‌حوم میرز! عاشم اشکوری ونیز درین علوم و رشته های 
آزاستادان بز رک استفاده کرد 1 هنگام یکه باتفاق بررآدرخودا قای 
آقا مد سنگلجی به تجف اشرف مشرّف شد فشل و احاطه اش مورد 


هدر 
بي 


تسین و اعجاب استادان و مدرسین بز رگ قرارگرفت ۔ پس‌از بازگشت 
بتهران م‌حوم شریعت به «طالعة دقیق در کتب و آثار حکما و فلاسفه 
وطبیعیُون واهل منطق وکلام غرب بپرداخت وتماس با دانشمندان بز رکه 
مالك اسللامی وعربی پیدا کرد ودامنۂ معلوماتش بااین دروس ومطالعات 
وسعت بسیار یافت وبمرحلهٌ جامعیّت بی نظیری رسید بطور ی که درعلوم 
مارراء اللبیعه وهمچنین در فقه و شرایم صاحب نظرگردید و فرید عسر 
خردشه . حاضرات ومباحثات او بابعضی دانش‌ندان بزر که شرق و غرب 
ونمایندکان م, سیت و بععي وج ل وجهانگردان ! ارویائی رام حائی 
دزد امل لاع «عروف وهو <ب شگنتی وتحسین سجن 

قبا از دز يمت به اج أشر ف یجوم سنگلجی منبری برای ی‌موعظه 


و خطابه و تدریس داشت ؛ این عابر نخست در حسدود سی سال قبل در 


حجر ای از مدرسة 


۱ ۳ E 
ج با حضور چسد تن از دوستان وعمنرسان‎ 


بود ولی تدر ریچ قرت بات وبدرون 


سل ی مقتعل کر دید و عده بیشتری 


شرف موجب تعطیل این ذل 


ل ۱۳۵۰ عجری قمری نا فاسله 


از تیف تشکیل یافت ر باسرعت 
رو بتوسعه رفت . 
دوازده سال قبل مستممان این خطابات که از آغاز امس در شب‌های 


پلجشنبه ایراد میشد بقنری زیاد شدند؟ 4 مسجد گنجایش نداشت و 


تا مره نم ی 


ساب 


بات مرحو مشر بعت وکمك دوستان واعل خبرواحسان مسجددار التبلی 
اسلامی در حل همان مسجد درکذر تقی خان ساخته شد . پنج سال قبل 
درتیجة خرابی سنکلج بازهم هت و پشتکار وعلاقه مندی استاد بز رک 
موجب بنای مسجد دارالتبلیغ کنوتی در خیابان فرهشگه هران گردید 
وی از آ که استاد بز رگ بسهکعبه مشرف شد و علاوه پرادای ماسم 
دینی تما بیشتری با داتی‌ندان حجاژ و مصر وغره یافت و به هران 
بازگشت وباحرارت و جاهدت بیشتری به تبلیخ وتریبت پرداختگوشهثی 
ازهمان دارالتبلیغ پود حکه در روز اسوعای ال ۱۳۹۳ هری مری 
( مطابق با ۱۵ دی ماه ۱۳۲۲ شمسی ) آرامگاه فقید سعیدگردید 4 

ابن زندکی ۳ ساله دزمیان تقوی و بزرگواری ومداعت و جوآنمردنی 


ومبارژه ىراه بود " درشرح تال معتری 


چر بان بافت وهمواره با دا 


و شلافیحوم‌شریعت سند ۰ 


بسی خوشبخت و سرفراز خواهد بود 
بایان رساند وکتابی را که درین بارد بارش بافته‌است طبع ونش رکند . 


ولی اینك نمیتوائم از گفتن این نخته خود داریکنم 
شریمت در تدم مدت یرود سالع و پاکدامن * درستگد و خو ر 
مهربان و خلیق » فسدائی دوستان و خیرخواه دشمدان " مشفق و ملعم 


وطن دوست ونوءپرور زست و برفراز اینها هه مردی حفبقه مو حسد 


و واقعا مسلمان بود“ توحید او هم عقلی و علمی و هم وجدانی و 


با این عشق معنری د 


اوسم زهد و پارسائی میزیست لقمهٌ شبهه نمبخورد و منت دونان نمذبر 


کر تیمه شبی بودکه کوش آسمان سناجات و راز و ناز عابدان او 


منود و چشم ستبارکان اشك عاشقانةً اور نیتند . 


س 


ی بر او سخته قرفت 


TENE 


E‏ کفتم اکر بخو اهم وارد در 


بزرگی شوم و این سرمشق وا ص 
سازم باب این مقدههُ کرچك را به کتایی زرك مبدل سازم . تا بر بن 


سن دا پهمیزرستا پزیان میدهم و از خدا مباتواهمکه بر ادرارل. شینی 
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نا کون چند جلدآن بعنی یکتا پرستی و کید فهم قر 


رسیده ومورد محسن أستقال بی‌نظری شده است انتفاده کنتدودوستان 


شرکتاب‌های دیگر اومخصوساً مقابسات 
ا 


ودورة فلسفه وببانات او را بدست أ ورند ونیز از 


وشا گردان فقید سعید 


.ای ماعا بان با 
داش ملد ی‌حوم شر بعت حهالاسلام 


د رأ گرفته اند 


تعتیب حاهدات بر ادر ویدر بیهمتای 


ایی را ایا لات وطرل 


خود موفق ومژید فرماید . تهران ۱۰ فروردین ۱۳۲۳ 


1 


هی خر ره 


